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چكيده
    تاکنون مطالعات متعددی دربارة ترجمة الفاظ قرآن صورت گرفته است. ازجمله چالش‌های پیش روی مترجمان، وجود واژگان چندمعنا در قرآن می‌باشد. واژة «فتنه» و هم‌ریشه‌های آن ازجمله واژگان چندمعنایی است که کاربرد نسبتاً زیادی در قرآن دارد. براساس مطالعات  انجام​شده و تفاسیر متعدد، «فتنه» در 9 معنای آزمایش، عذاب، شرک، گمراهی، نفاق، بلا، عبرت، عذر و جنون و در قرآن به​کار رفته است. در مقالة حاضر سعی بر آن است تا با بررسی چهار ترجمة انگلیسی قرآن کریم (آربری، پیکتال، یوسف​علی و شاکر) به این پرسش پاسخ دهیم که واژه‌ی فتنه و هم‌ریشه‌هایش در ترجمه‌های انگلیسی قرآن کریم، چه معادل‌هایی دارند و این معادل‌ها تا چه حد منطبق بر معانی مختلف مستخرج از کتب وجوه و نظایر هستند. برای انجام این تحقیق همة آیاتی که واژة فتنه یا یکی از مشتقاتش در آن‌ها به​کار رفته بود، از کتاب معجم المفهرس لالفاظ القرآن استخراج شد که درمجموع 60 مورد بود. سپس، ترجمة هرکدام از این آیات در چهار ترجمه انگلیسی قرآن بررسی شد. پس از تحلیل داده‌ها مشخص شد که به​طورکلی، مترجمان یادشده در 60% از موارد برای واژة فتنه معادل‌هایی به​کار برده‌اند که مطابق با معانی مستخرج از کتب وجوه و نظایر است. 
کلیدواژه​ها: چندمعنایی، ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش، علم وجوه و نظایر، ابهام واژگانی. 
1. مقدمه
قرآن کریم کلام خداوند است و به همین دلیل دغدغة فهم صحیح الفاظ، عبارات و آیات آن از دیرباز در ذهن و اندیشة مسلمانان و محققان علوم قرآنی بوده است. دقت در ترجمة قرآن از آن روی که به فهم درست و دقیق کلام خدا مي‌انجامد، از اهمیت ویژه​ای برخوردار است. واژة «فتنه» و الفاظ هم​ریشة آن ازجمله الفاظی هستند که کاربرد نسبتاً زیادی در قرآن دارند. این واژگان که از ریشة سه حرفی «فتن» گرفته شده​اند، برحسب بافت دارای معانی متعدد و متفاوتی هستند. گفتنی است که کشف معانی مختلف یک واژه و انتقال آن در ترجمه، از دغدغه‌های اصلی مترجمان به​شمار می​آید.
اهمیت بررسی معانی مختلف واژة فتنه در قرآن زمانی بیشتر مطرح مي‌شود که اولاً: به برخی از موارد کاربرد این کلمه در قرآن کریم اشاره کنیم، مانند ﴿وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾
 یا ﴿وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾
؛ ثانیاً: درنظر داشته باشیم که در بسیاری از ترجمه‌های فارسی و انگلیسی از قرآن، در برخی از موارد واژة فتنه و هم​ریشه​های آن درست ترجمه نشده​اند.

در مقالة حاضر سعی داریم تا پس از بررسی معانی مختلف واژة فتنه و هم‌ریشه‌​های آن در قرآن، به این مسئله بپردازیم که این واژگان در چهار ترجمة انگلیسی از قرآن کریم چه معادل‌هایی پیدا کرده​اند و این معادل‌ها تا چه حد منطبق بر معانی مختلف مستخرج از کتب وجوه و نظایر هستند.
2. پیشینة پژوهش

تاکنون مطالعات گسترده و متعددی دربارة ترجمة متون دینی، به​ویژه کتب آسمانی ازجمله قرآن صورت گرفته است (انیس، 1371؛ جعفری، 1377). این مطالعات، ترجمة متون دینی را از جنبه‌های مختلف بررسی و تحلیل می​کنند. در دسته​ای از این پژوهش​ها با رویکردی نظری به مبانی نظری ترجمة متون دینی و اصل ترجمه​پذیری یا ترجمه​ناپذیری این نوع متون پرداخته می​شود و گاهی​ در این تحقیق​ها راهکارهایی برای مترجمان ارائه مي‌شود. در دستة دیگر، ترجمه‌های موجود مطالعه می​شوند و آن​ها از جوانب مختلف زبانی بررسی، نقد و توصیف مي‌شوند. بررسی چگونگی ترجمة الفاظ قرآن ازجملة این پژوهش​ها است.

ترجمة قرآن کار آسانی نیست. علت این دشواری را مي‌توان در ویژگی‌های خاص زبان قرآن جست​وجو کرد. پیچیدگی‌های متن قرآن عمدتاً منجر به بروز اشکالات و لغزش​هایی در کار مترجمان مي‌شود. انیس (1371) بر این نکته تأکید دارد که آگاهی بر الفاظ قرآن بسیار مشکل است و ممکن است مترجم در درک آن​ها دچار اشتباه شود و نتواند به​خوبی معنا و پیام عبارات و الفاظ را منتقل کند. الوهیبی و السهلی (1386) این لغزش​ها را به دو دستة اساسی تقسیم مي‌کنند. لغزش‌های عمومی که یا ترجمه به​صورت تحت​اللفظی است یا ترجمة مفهومى است كه فقط بر معانى لغوى الفاظ توجه كرده است. دستة دوم خطاهایی است كه ناشی از ناتوانى مترجم در فهم نكات بلاغى آيات می‌شود. حاصل این لغزش‌ها دور‌افتادن خوانندگان از معنای موردنظر در متن اصلی است.

ملانظر و محقق (2005) نیز بر این باور هستند که مترجمان قرآن علاوه​بر انتقال غنای معنایی قرآن، با مشکلات دیگری نیز روبه​رو می‌باشند که دشوارترین آن​ها فهم صحیح کلام وحی است. برای ترجمة صحیح الفاظ قرآن، مترجم با تکیه بر تسلط خود به زبان عربی ابتدا معنای دقیق لفظ را با توجه به بافت و سیاق آیه و با مراجعه به تفاسیر معتبر مي‌یابد و سپس، به معادل​یابی روی می​آورد. گاهی مترجمان به دلایل مختلفی در یافتن معنای برخی واژگان دچار اشتباه مي‌شوند. احتمال بروز این اشتباه زمانی بیشتر مي‌شود که یک واژه چندین بار در قرآن تکرار شود و در هر مورد معنایی متفاوت از دیگری داشته باشد. میلر (1951) بر این عقیده است که به​غیراز واژگان دستوری، هرچه بسامد استفاده از یک واژه بیشتر باشد، آن واژه مبهم​تر است.

در تقسیم‌بندی معنی در دانش معنی​شناسی، روابط واژگانی به شش نوع تقسیم شده​اند که عبارت​اند از (فهیمی‌تبار، 1384):

1. هم‌معنایی
: دو یا چند صورت با رابطة معنایی خیلی نزدیک که در جمله‌ها بتوانند جایگزین یکدیگر شوند؛ مانند زیبا و قشنگ؛

   2. تضاد معنایی
: دو صورت با معنای مخالف را گویند؛ مثل بالا و پایین؛

   3. شمول معنایی
: معنای یک صورت، معنای صورت دیگر را در برگیرد؛ مانند حیوان و اسب؛

   4. هم‌آوایی
: دو یا چند صورت نوشتاری مختلف دارای تلفظ مشابه باشند؛ مانند قار و غار؛

   5. هم‌نامی یا تشابه
: یک صورت نوشتاری یا گفتاری دارای یک یا چند معنای نامرتبط باشد؛ مانند شیر؛

   6. چندمعنایی
: یک صورت نوشتاری و گفتاری چند معنی دارد و تمام معانی با هم مرتبط هستند.

واژگان چند‌معنا دارای حوزة معنایی گسترده‌ای هستند و غالباً روابط روشنی میان معانی متفاوت این واژگان وجود دارد؛ اما تشابه درمورد واژگانی به​کار می‌رود که شکل یکسان ولی معانی متفاوت دارند و هیچ رابطه‌ای میان آن معانی وجود ندارد (عوا، 1382). در اغلب موارد، وجود واژگان چندمعنا و مشابه در یک متن باعث به​وجودآمدن ابهام مي‌شود. ضیاحسینی (1999) به دو نوع ابهام اشاره مي‌کند: ابهام ساختاری و ابهام واژگانی. به گفتة وی ابهام ساختاری زمانی شکل می​گیرد که بتوان دو یا چند ساختار نحوی را به رشته​ای از کلام نسبت داد و ابهام واژگانی غالباً به​دلیل استفاده از کلمات چندمعنا و مشابه در متن ایجاد مي‌شود. پی​بردن به معنای واژگان مبهم ازطریق بافت آسان​تر از یافتن معانی آن واژه خارج از بافت است (تابسی، 1991). حتیم و ماندی (2004) نیز بر این باور هستند که معنی یک واژه را واژگان اطراف
 آن مشخص مي‌کنند؛ بنابراین، مترجمان قرآن به​هنگام مواجه​شدن با واژگان چندمعنا باید با توجه به بافت وسیاق آیه و تفاسیر معتبر، معنای دقیق الفاظ قرآن را بیابند. محققان علوم قرآنی تحقیقات گسترده​ای را در این زمینه انجام  داده​اند که حاصل این تحقیقات پیدایش علم «وجوه و نظایر» است.

دانش وجوه و نظایر قرآن یکی از شاخه‌های مفردات قرآن است. علم مفردات؛ یعنی شناختن تک‌واژه‌های به​کاررفته در آیات قرآن مجید. وجوه و نظایر قرآن ازجمله دانش‌های پیش‌نیاز برای فهم و تفسیر قرآن به​شمار می‌رود. این دانش به مطالعة واژگان چندمعنا در قرآن می‌پردازد (عوا، 1382). جعفری (1377، ص. 9) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت شناخت وجوه و نظایر در ترجمة قرآن کریم» بیان می‌کند:

باتوجه به گوناگونى موارد استعمال واژه‏ها در زبان عربى، همواره با اين واقعيت رو​به​رو هستيم كه گاهى يك واژه در جمله‏اى معنايى مى‏دهد كه همان واژه در جملة ديگر معناى متفاوت و حتى گاهى متضاد دارد و تنها با كمك قرينه‏هاى مختلف مى‏توان به مفهوم درست آن واژه پى‏برد. بدين جهت است كه دانشمندان و متخصصان علوم قرآنى، موضوعى را تحت​عنوان «وجوه و نظاير» مطرح كرده ]​اند[ و آن دسته از الفاظ قرآنى را كه در موارد مختلف معانى متفاوتى دارند، مورد بحث و بررسى قرار داده‏اند.

   وی در همان مقاله علل گوناگونی معانی واژگان در زبان عربی را در چند مورد زیر خلاصه می‌کند: 

1. وجود اشتراك معنوى و لفظى در زبان عربى؛
2. وجود حقيقت و مجاز در زبان عربى؛
3. استعمال لفظ به طريق كنايه و استعاره؛
4. استعمال‏هاى گوناگون معانى حرفى.
همان​طورکه مشاهده شد، وجوه و نظایر، آن دسته از الفاظ قرآنى را كه در موارد مختلف معانى متفاوتى دارند، بررسی می​کند. توجه به این نکته ضروری است که وجوه به واژگان چندمعنا و نظایر به واژگان مشابه اشاره دارد. وجود وجوه و نظایر در قرآن نشان مي‌دهد که این کتاب دارای لایه‌های معنایی مختلف است و بدون شناخت وجوه و نظایر، از بسیاری از ظرافت​ها و دقایق معنایی قرآن غفلت می​شود. توجه به بافت زبانی و فرازبانی برای تشخیص معنای واژگان چندمعنا ضروری است. نمونه​هایی از وجوه و نظایر که جعفری (1377) در مقالة خود به آن​ها اشاره مي‌کند، شامل این واژگان مي‌شود: فتنه، صلوة، قضا و قدر. از دیگر واژگان نیز مي‌توان به تأویل، هدی، دین، قرآن، ظلم و عزیز اشاره کرد.

در این قسمت به مطالعاتی مي‌پردازیم که به بررسی واژة فتنه در قرآن پرداخته​اند. صراف (1384) مفهوم واژة فتنه و هم​ریشه‌های آن را در قرآن و نهج​البلاغه بررسی کرده و معانی مختلفی برای این واژه برشمرده است. وی بیان مي‌کند که در هر دو کتاب ارزشمند، معانی مشترکی از فتنه و هم​ریشه‌های آن وجود دارد؛ اما در هر دو کتاب معانی غیرمشترکی نیز مشاهده می​شود که در کتاب دیگر به روشنی اثبات​شدنی نیست. او پس از بررسی یکا​یک موارد کاربرد فتنه و هم​ریشه‌های آن در قرآن کریم، معانی مختلف این واژه را به پنج دسته تقسیم  می​کند: 1. عذاب؛ 2. آزمایش؛ 3. گمراهی؛ 4. بلا؛ 5. جنون.
حاجی​آبادی (1388) مطالعة گسترده​ای با عنوان «تأثیر وجوه و نظایر در ترجمه‌های معاصر فارسی» انجام داده و نمونه​هایی از وجوه و نظایر را در قرآن ازجمله واژة فتنه بررسی کرده است. به​گفتة وی، از بررسی واژة فتنه در کتب وجوه قرآن به​دست می​آید که فتنه در قرآن در 17 معنا به​کار رفته است. این معانی عبارت​اند از:

1. امتحان و آزمایش؛
2. در کفر و نفاق انداختن؛
3. شرک؛
4. گناه؛
5. سوزاندن در آتش؛
6. صدمه زدن، آزار و درگیری و جنگ؛
7. بازداشتن و جلوگیری​کردن؛
8. شکنجه​کردن، به​رنج​انداختن؛
9. گمراهی؛
10. معذرت؛
11. عبرت، تحت​سلطه؛
12. مجنون، دیوانه؛
13. قضا؛
14. عقوبت؛
15. شر؛
16. لغزانیدن؛
17. آشوب.
حاجی‌آبادی (1388) با استناد به کتب وجوه و نظایر (ازجمله الوجوه ​و النظائر فی ​القرآن اثر حسین​بن​محمد دامغانی، وجوه ​القرآن ​الکریم اثر حیری نشابوری، و الاشباه ​و النظایر فی ​القرآن اثر مقاتل​بن​سلیمان بلخی) و تفاسیر معتبر (ازجمله تفسیر طبری، مجمع​البیان، تبیان، جلالین، کبیر فخر رازی، تفسیر المیزان و تفسیر نمونه) همة موارد کاربرد واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در قرآن کریم را در این 17 مجموعه تقسیم​بندی می​کند و پنج ترجمة فارسی از قرآن را از این منظر مطالعه و تحلیل می​نماید؛ وی سپس این معانی هفده​گانه را در 7 معنای زیر خلاصه می​کند:

1. آزمایش؛
2. شکنجه​دادن؛
3. بازداشتن، لغزانیدن، فریفتن از راه حق، گمراه​کردن؛
4. شرک، کفر، گناه؛
5. عبرت؛
6. عذرخواهی؛
7. جنون.

حاجی​آبادی (1388) پس از مطالعه و بررسی تمام موارد کاربرد واژة فتنه و هم​ریشه​هایش در پنج ترجمة فارسی از قرآن، به این نتیجه مي‌رسد که مترجمان در ترجمة واژگان چندمعنا یا به وجوه مختلف این واژگان توجه نکرده​اند یا آن​ها را به صورت دیگری ترجمه کرده​اند که ترجمة آن​ها نارسا است. بحث وجوه و نظایر یکی از ضرورت‌های ترجمة قرآن و از مواردی است که یک مترجم باید دربارة آن​ بداند که بدون شناخت این بحث از بسیاری از ظرافت​ها و دقایق معانی قرآن غفلت می​شود.

کلکتاوی (2007) در مقاله​ای با عنوان «روابط واژگانی با نگاهی به پدیدة چندمعنایی در ترجمه»
، به بررسی 25 مورد از کاربرد واژة فتنه در قرآن می​پردازد. روشی که او در انجام این پژوهش به​کار می​گیرد، براساس مؤلفه‌های معنایی واژگان است؛ به​این​صورت که با مراجعه به تفاسیر قرتیبی و ابن​خطیر، معانی واژة فتنه را در آیات منتخب می​یابد و درقالب چند مؤلفة معنایی نشان می​دهد و به​این​ترتیب معیاری برای سنجش ترجمه​ها ارائه مي‌کند. آنگاه واژگانی را که به​عنوان معادل برای «فتنه» به​کار رفته​اند، از ترجمه​های پیکتال و ایروینگ استخراج می​کند و سپس به بررسی مقابله​ای این دو می​پردازد. هرچه اشتراک مؤلفه‌های معنایی واژگان به​کاررفته در ترجمه​ها، با مؤلفه‌های معنایی معیار بیشتر باشد، مترجم دقیق​تر معادل​گزینی کرده است. حاصل پژوهش وی نشان مي‌دهد که هیچ​کدام از مترجمان آن​طورکه باید به ظرایف و دقایق معانی واژة فتنه توجه نکرده​اند. لازم است ذکر شود که از این حیث ترجمة پیکتال برتر از ترجمة ایروینگ شناخته مي‌شود.

ماندی (2001) علاوه​بر دسته‌بندی معنا به سه نوع زبانی
، ارجاعی
 و ضمنی
، راهکارهایی را معرفی می‌کند که مترجم ازطریق آن​ها می​تواند معنای واحدهای زبانی مختلف را بیابد
. یکی از این راهکارها تجزیة واژه به مؤلفه‌های معنایی آن است. پژوهش کلکتاوی (2007) نیز بر همین اساس صورت گرفته است.

تا​آنجایی​که بررسی شده است، به جز پژوهش کلکتاوی (2007) که به بررسی 25 مورد از کاربرد واژة فتنه در قرآن پرداخته، پژوهش دیگری در این باره در ترجمه‌های قرآن به زبان انگلیسی صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر، تمام موارد کاربرد مشتقات ریشة «فتن» را در چهار ترجمة پیکتال، آربری، یوسف​علی و شاکر مطالعه می​کنیم.

3. روش پژوهش
در این پژوهش، کل آیات قرآن که حاوی یکی از مشتقات ریشة «فتن» بودند، از کتاب معجم المفهرس لالفاظ القرآن استخراج شدند که درمجموع  60 مورد مي‌شدند. این 60 مورد در 58 آیة مبارکه و 32 سوره  به​کار رفته​اند. معادل انگلیسی همة این آیات در چهار ترجمة انگلیسی آربری، پیکتال، یوسف​علی و شاکر از سایت​های www.quran.com و www.tanzil.net گردآوری گردید و به​صورت تطبیقی  مطالعه شد. برای تسهیل در درک متن عربی قرآن از ترجمة فارسی فولادوند بهره گرفته شد. برای توصیف و تحلیل داده​ها باید ابتدا معانی مختلف «فتنه» در قرآن کریم مشخص می​شد و آیات براساس آن معانی دسته​بندی مي‌شدند. برای این کار از پژوهش​های صراف (1384) و حاجی​آبادی (1388) استفاده شد. سپس، آیات موردنظر بر آن اساس دسته​بندی گردیدند و واژگان معادل «فتنه» یا هم​ریشه​هایش، از 58 آیة موردنظر در هر چهار ترجمه استخراج شدند. این داده​ها در جداول (1) تا (9) می​توانند مشاهده شوند. در این جداول، واژگانی که معادل مناسبی برای مفهوم موردنظر نبودند، به​صورت سایه​دار مشخص شدند. برای سهولت در تحلیل داده​ها، درصد موفقیت مترجمان در انتقال صحیح مفاهیم محاسبه و درج شد. لازم است بیان شود که با توجه به ماهیت وحیانی قرآن، نگارندگان در هیچ​کدام از موارد حکم قطعی نمی​دهند. 

4. تحلیل داده​ها

  در قسمت پیشینة پژوهش بیان شد که واژة فتنه و هم​ریشه​هایش از کلمات پربسامد قرآن هستند و این واژگان در قرآن با معانی متعددی به​کار رفته​اند. صراف (1384) در پژوهش خود به 5 حوزة معنایی و حاجی​آبادی (1388) به 17 معنی اشاره مي‌کند. حاجی​آبادی پس از بررسی چند ترجمة فارسی از قرآن این معانی را در 7 مورد خلاصه مي‌کند. تقسیم​بندی اولیة حاجی​آبادی بسیار مبسوط بوده تا جایی ​که در برخی موارد مرز بین معانی مختلف بسیار کم​رنگ است. تقسیم​بندی صراف نیز با اندکی مسامحه همراه است و برخی از معانی نادیده گرفته شده است؛ بنابراین، ابتدا نگارندگان تقسیم​بندی متعارفی از معانی مختلف واژة فتنه و هم​ریشه​هایش در قرآن، ارائه مي‌دهند؛ به​طوری​که دربرگیرندة معانی روشن​تری از این واژه باشد. این تقسیم​بندی شامل 9 حوزة معنایی مي‌شود که به​ ترتیب بسامد استفاده در قرآن به​شرح ذیل است:
1. آزمایش و امتحان؛
2. عذاب و آزار؛
3. شرک، کفر و ارتداد؛

4. گمراهی؛
5. نفاق و تفرقه، گناه؛
6. مصیبت و بلا؛
7. عبرت؛
8. عذر و بهانه؛
9. جنون.
تمام موارد کاربرد واژة فتنه و هم​ریشه​هایش در قرآن کریم را مي‌توان به یکی از معانی نُه​گانة ذکرشده در بالا اختصاص داد. این داده​ها در جداول (1) تا (9) ملاحظه مي‌​شوند. در این جداول علاوه​براینکه مشخص شده است که در هر آیه واژة فتنه و هم​ریشه​هایش به کدام حوزة معنایی تعلق دارند، معادل انگلیسی این واژگان در هریک از ترجمه‌های آربری، پیکتال، یوسف​علی و شاکر ارائه شده است. برای آسانی در تحلیل داده​ها در ردیفی که به پایین جدول افزوده شده است، در هر مورد میزان معادل‌های موفق در انتقال معنی موردنظر، به درصد بیان شده است. سلول‌های سایه‌دار نشان می‌دهند که معادل انتخابی مترجم با حوزة معنایی موردنظر مطابقت ندارد. یادآوری می​شود که نگارندگان در هیچ​یک از موارد حکم قطعی نمی‌دهند و مطالب را با احتیاط مطرح می‌کنند.

1.4. آزمایش و امتحان
طبق مطالعة حاجی‌آبادی (1388)، واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در 25 آیه از 58 آیة حاوی یکی از مشتقات ریشة «فتن» (حدود 43%)، به​معنی «آزمایش و امتحان» یا مفاهیمی نزدیک به آن به‌کار رفته​اند. این واژگان به​همراه معادل‌های انگلیسی‌شان در چهار ترجمة بررسی​شده، در جدول (1) نشان داده شده​اند. همان​طورکه مشاهده می‌شود، هر چهار مترجم در بیشتر موارد از واژةtry  یا trial و در برخی موارد از test استفاده کرده‌اند که همة این​ها معادل‌های مناسبی برای این مفهوم به​حساب می‌آیند. در ترجمة برخی از آیات، مترجمان واژگان probation،ordeal  و prove را به​کار برده‌اند که با توجه به تعاریف زیر از واژه‌نامة Merriam-Webster این واژگان نیز مطابق با معنای بیان شده در کتب وجوه و نظایر هستند:

Probation: critical examination and evaluation 

امتحان و ارزیابی

Ordeal: severe trial or experience

آزمایش دشوار
Prove: to test the truth, validity or genuineness of something 
امتحان​کردن صحت، اعتبار یا اصالت چیزی
   در دیگر موارد که با سلول​های سایه​دار مشخص شده است، مترجمان معادل‌هایی انتخاب کرده‌اند که با معنای ذکرشده در کتب وجوه و نظایر مطابقت ندارد. 

جدول 1.  چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی امتحان و آزمایش در چهار ترجمة انگلیسی از قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	فِتْنَةً (انبیا: 35)
	Testing
	Ordeal
	Trial
	Probation

	2
	يُفْتَنُونَ (عنکبوت: 2)
	Be tested
	Be tested with affliction
	Be tested
	Be tried

	3
	فَتَنَّا (عنکبوت: 3)
	Try
	Test
	Test
	Try

	4
	فِتْنَةً (فرقان: 20)
	Trial
	Test
	Trial
	Trial

	5
	فِتْنَةٌ (زمر: 49)
	Trial
	Test
	Trial
	Trial

	6
	فَتَنَّا (دخان: 17)
	Try
	Try
	Try
	Try

	7
	فَتَنَّاكَ فُتُونًا (طه: 40)
	Try with many trials
	Try with a heavy trial
	Try in various ways
	Try (a severe) trying

	8
	فَتَنَّا (طه: 85)
	Tempt
	Try
	Test
	Try

	9
	فُتِنتُم (طه: 90)
	Tempt
	Seduce
	Test
	Try

	10
	فَتَنَّاهُ (ص: 24)
	Try
	Try
	Try
	Try

	11
	فَتَنَّا (ص: 34)
	Try
	Try
	Try
	Try

	12
	فَتَنَّا (انعام: 53)
	Try
	Try
	Try
	Try

	13
	فِتْنَةً (قمر: 27)
	Trial
	Test
	Trial
	Trial

	14
	فِتْنَةٌ (انفال: 28)
	Trial
	Test
	Trial
	Temptation

	15
	فِتْنَةٌ (تغابن: 15)
	Trial
	Temptation
	Trial
	Trial

	16
	فِتْنَتُكَ (اعراف: 155)
	Trial
	Trial
	Trial
	Trial

	17
	فِتْنَةً (اسراء: 60)
	Trial
	Ordeal
	Trial
	Trial

	18
	فِتْنَةً (مدثر: 31)
	Trial
	Stumbling-block
	Trial
	Trial

	19
	فِتْنَةٌ (انبیاء: 111)
	Trial
	Trial
	Trial
	Trial

	20
	فِتْنَةً (حج: 53)
	Trial
	Temptation
	Trial
	Trial

	21
	تُفْتَنُونَ (نمل: 47)
	Prove
	Test
	Under trial
	Try

	22
	يُفْتَنُونَ (توبه: 126)
	Try
	Test
	Try
	Try

	23
	فِتْنَةٌ (بقره: 102)
	Temptation
	Temptation
	Trial
	Trial

	24
	لِّنَفْتِنَهُمْ (جن: 17)
	Try
	Test
	Try
	Try

	25
	لِنَفْتِنَهُمْ (طه: 131)
	Try
	Try
	Test
	Try

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	88%
	80%
	100%
	96%


2.4. عذاب و آزار
   براساس کتب وجوه و نظایر، واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در 9 آیه از 58 آیة دربردارندة یکی از مشتقات ریشة «فتن» (حدود 15%)، به​معنی «عذاب و آزار‌دادن» به‌کار رفته​اند. جدول (2) نشان می‌دهد که در اغلب موارد، مترجمان از واژةpersecute  برای انتقال این مفهوم استفاده کرده‌اند. استفاده از واژگانی مانند attack، harm و oppress را نیز می‌توان قابل‌قبول دانست؛ اما واژة trial به​معنای «آزمایش» نمی‌تواند معادل دقیقی برای انتقال این مفهوم باشد که این امر می​تواند ناشی از توجه​نکردن مترجمان به وجوه مختلف واژگان  چندمعنا باشد. 
جدول 2. چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی عذاب و آزار در چهار ترجمة انگلیسی از قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	يُفْتَنُونَ (ذاریات: 13)
	Try
	Torment
	Try
	Try

	2
	فِتْنَتَكُمْ (ذاریات: 14)
	Trial
	Torment
	Trial
	Persecution

	3
	فَتَنُوا (بروج: 10)
	Persecute
	Persecute
	Persecute
	Persecute

	4
	فِتْنَةَ (عنکبوت: 10)
	Persecution
	Persecution
	Oppression
	Persecution

	5
	فُتِنُوا (نحل: 110)
	Persecution
	Persecute
	Trial
	Persecute

	6
	يَفْتِنَهُمْ (یونس: 83)
	Persecute
	Persecute
	Persecute
	Persecute

	7
	يَفْتِنَكُمُ (نساء: 101)
	Afflict
	Attack
	Attack
	Cause distress

	8
	فِتْنَةً (صافات: 63)
	Trial
	Torment
	Trial
	Trial

	9
	فِتْنَةٌ (مائده: 71)
	Trial
	Harm
	Trial
	Affliction

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	55%
	100%
	45%
	77%


3.4. شرک، کفر و ارتداد
   یکی از مهم‌ترین معانی «فتنه» که در قرآن از اهمیت زیادی نیز برخوردار است، «شرک» می‌باشد. به قسمتی از آیة 191 سورة بقره و ترجمة آن که در مقدمه نیز به آن اشاره شد، توجه کنید:

﴿وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (بقره: 191)
فولادوند: فتنه [= شرک] از قتل بدتر است.
Arberry: persecution is more grievous than slaying.

Pickthall: persecution is worse than slaughter.
Yusuf Ali: tumult and oppression are worse than slaughter.

Shakir: persecution is severer than slaughter.

   هیچ‌کدام از مترجمان موردبحث به مفهوم «شرک» در این آیه اشاره نکرده‌اند و بنابراین، حاصل کارشان ترجمه‌ای سؤال​برانگیز در زبان مقصد است.

    نمونة دیگر، آیة 14 سورة احزاب است:

﴿وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾ (احزاب: 14)

فولادوند: آنان را به ارتداد می​خواندند.
Arberry: they had been asked to apostatize.

Pickthall: they had been exhorted to treachery.
Yusuf Ali: they had been incited to sedition.

Shakir: they were asked to wage war.


   در ترجمة این آیه، آربری واژة apostatize و پیکتال واژة treachery را به​کار برده ‌‌است. توجه به تعاریف این واژگان در واژه‌نامة Merriam-Webster نشان می‌دهد که معنای این واژگان به معنای بیان شده در کتب وجوه و نظایر یعنی «ارتداد» نزدیک است. 

Apostatize: to make renunciation of a religious faith

از دین برگشتن
Treachery: violation of allegiance or of faith

نقض ایمان، کفر
   معنای معادل‌هایی که یوسف‌علی و شاکر در این آیه برای واژة فتنه برگزیده‌اند، با معنای         ذکرشده در کتب وجوه و نظایر مطابقت ندارد.

   از جدول (3) چنین برمی‌آید که به​طورکلی، مترجمان نسبت به این وجه مهم از وجوه مختلف واژة فتنه بی‌توجه بوده‌اند و نتوانسته‌اند آنچنان​که باید این مفهوم مهم را منتقل کنند.
جدول 3. چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی شرک، کفر و ارتداد در چهار ترجمة انگلیسی از قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	الْفِتْنَةُ (بقره: 191)
	Persecution
	Persecution
	Tumult and oppression
	persecution

	2
	فِتْنَةٌ (بقره: 193)
	Persecution
	Persecution
	Tumult and oppression
	Persecution

	3
	الْفِتْنَةُ (بقره: 217)
	Persecution
	Persecution
	Tumult and oppression
	Persecution

	4
	فِتْنَةٌ (انفال: 39)
	Persecution
	Persecution
	Tumult and oppression
	Persecution

	5
	الْفِتْنَةَ (احزاب: 14)
	Apostatize
	Treachery
	Sedition
	Wage war

	6
	الْفِتْنَةِ (نساء: 91)
	Temptation
	Hostility
	Temptation
	Mischief

	7
	فَتَنتُمْ (حدید: 14)
	Tempt
	Tempt
	Lead into temptation
	Fall into temptation

	8
	فِتْنَةٌ  (انفال: 73)
	Persecution
	Confusion
	Tumult and oppression
	Persecution

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	12%
	12%
	0%
	0%


4. 4. گمراهی

  مفهوم «گمراهی و ضلالت» یکی دیگر از وجوه مختلف واژة فتنه است. این مفهوم در 6 آیه از آیات حاوی یکی از مشتقات این واژه به​کار رفته است که در جدول (4) مشاهده می​شود: 

جدول 4. چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی گمراهی در چهار ترجمة انگلیسی
 از قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	فِتْنَتَهُ (مائده: 41)
	Try
	Sin
	Trial
	Temptation

	2
	بِفَاتِنِينَ (صافات: 162)
	Tempt
	Excite
	Lead into temptation
	Fall into trial

	3
	فْتِنُوكَ (مائده: 49)
	Tempt
	Seduce
	Beguile
	Seduce

	4
	يَفْتِنُونَكَ (اسراء: 73)
	Seduce
	Beguile
	Tempt
	Turn away

	5
	الْفِتْنَةِ (آل​عمران: 7)
	Dissention
	Dissention
	Discord
	Mislead

	6
	يَفْتِنَنَّكُمُ (اعراف: 27)
	Tempt
	Seduce
	Seduce
	Fall into affliction

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	66%
	66%
	66%
	66%


استفاده از واژگان tempt، seduce و beguile می‌تواند معادل‌های مناسبی برای مفهوم گمراهی و 

 ضلالت باشد. واژگان excite و turn away نیز با توجه به بافت قابل​قبول هستند. به تعریف دو واژه از واژگانی که با مفهوم گمراهی مطابقت ندارند، در واژه‌نامة Merriam-Webster توجه کنید:

Discord: lack of agreement or harmony between persons

 تفرقه و نفاق

Dissention: disagreement; especially: partisan and contentious quarreling  

اختلاف عقیده، منازعة حزبی

   اگرچه هیچ‌کدام از این واژگان نمی‌توانند معادل مناسبی برای مفهوم گمراهی باشند، اما استفاده از این واژگان برای انتقال مفهوم «نفاق و تفرقه» قابل​قبول است.

4. 5. نفاق و تفرقه، گناه
   یکی دیگر از وجوه مختلف واژة فتنه در قرآن، «نفاق و تفرقه» است که در جدول (5) مشاهده     می​شود:

جدول 5. چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی نفاق و تفرقه، گناه در چهار ترجمة انگلیسی از  قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	الْفِتْنَةَ (توبه: 47)
	Sedition
	Sedition
	Sedition
	Dissention

	2
	لْفِتْنَةَ (توبه: 48)
	Sedition
	Sedition
	Sedition
	Dissention

	3
	الْفِتْنَةِ (توبه: 49)
	Temptation
	Temptation
	Trial
	Trial

	4
	فِتْنَةً (انفال: 25)
	Trial
	Chastisement
	Tumult or oppression
	Affliction

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	0%
	0%
	0%
	50%


    آنچنان​که از تفاسیر و کتب وجوه و نظایر برمی‌آید، مراد از واژة فتنه در آیة 49 سورة توبه «گناه» است (حاجی‌آبادی، 1388). براساس جدول (5)، مترجمان در اغلب موارد معادل‌هایی انتخاب کرده‌اند که با مفهوم برگرفته​شده از تفاسیر و کتب وجوه و نظایر مطابقت معنایی ندارد. 

4. 6. مصیبت و بلا
   واژة فتنه در آیه​های 11 سورة حج و 63 سورة نور به​معنی «مصیبت و بلا» است (صراف، 1384ep and poignant distress; disasterره‌ی نور به معنای 









































































صصصصصصموم).

جدول 6. چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی مصیبت و بلا در چهار ترجمة انگلیسی از قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	فِتْنَةٌ (حج: 11)
	Trial
	Trial
	Trial
	Trial

	2
	فِتْنَةٌ (نور: 63)
	Trial
	Grief
	Trial
	Trial

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	0%
	50%
	0%
	0%


 یکی از معانی واژة grief در واژه​نامة Merriam-Webster به این صورت است:
Grief: an unfortunate outcome, disaster

           بلا، مصیبت

    با توجه به این معنی می‌توان گفت که فقط پیکتال در یک مورد معادلی ارائه داده ‌است که با مفهوم مستخرج از تفاسیر و کتب وجوه و نظایر مطابقت ندارد. در بقیة موارد مترجمان از واژة trial استفاده کرده‌اند که برای این حوزة معنایی مناسب نیست.

4. 7. عبرت
واژة فتنه در دو آیة قرآن به​معانی «عبرت» و «تحت​سلطه» استفاده شده است (حاجی‌آبادی، 1388) که در جدول (7) نشان داده شده است:

جدول 7. چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی عبرت در چهار ترجمة انگلیسی از قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	فِتْنَةً (یونس: 85)
	Temptation
	Lure
	Trial
	Persecution

	2
	فِتْنَةً (ممتحنه: 5)
	Temptation
	Prey
	(Test and) trial
	Trial

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	0%
	0%
	0%
	0%


   براساس جدول بالا، هیچ‌کدام از معادل‌های انتخابی مترجمان منطبق با این حوزة معنایی نیست. نکتة درخور ‌توجه این است که پیکتال در این دو مورد از واژگانی استفاده کرده است که تقریباً هم‌معنی هستند. علاوه​براین، وی در هیچ مورد دیگر از آیات دربردارندة «فتنه» و هم​ریشه‌هایش، این دو واژه را به​کار نبرده است. این موضوع نشان می‌دهد که وی با اینکه تفاوت معنایی این دو مورد با موارد دیگر را دریافته است، اما در انتقال مفهوم دچار خطا شده است. 

4. 8. عذر و بهانه
  یکی از مشتقات واژة فتنه در آیة 23 سورة انعام، به​معنی«عذر و بهانه» است (حاجی​آبادی، 1388).

جدول 8. چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی عذر و بهانه در چهار ترجمة انگلیسی از قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	فِتْنَتُهُمْ (انعام: 23)
	Proving
	Contention
	Subterfuge
	Excuse

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	0%
	100%
	100%
	100%


به این آیه و ترجمه‌هایش توجه کنید:

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّـهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (انعام: 23)

فولادوند: آنگاه عذرشان جز این نیست که می​گویند: «به خدا، پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم».

Arberry: Then they shall have no proving, but to say, "By God our Lord, we never associated other gods with Thee".
Pickthall: Then will they have no contention save that they will say: By Allah, our Lord, we never were idolaters.
Yusuf Ali: There will then be (left) no subterfuge for them but to say: "By Allah our Lord, we were not those who joined gods with Allah."

Shakir: Then their excuse would be nothing but that they would say: By Allah, our Lord, we were not polytheists.

   استفاده از واژگان contention و excuse در انتقال این مفهوم مناسب است. در این بافت خاص، واژة subterfuge ازآنجایی​که به​معنی کلی آیه لطمه​ای وارد نمی​کند، نیز قابل​قبول است.
4. 9. جنون
در آیة 69 سورة قلم، واژة «مفتون» به​معنی «مجنون» به​کار رفته است (حاجی​آبادی، 1388).

جدول 9. چگونگی ترجمة واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در حوزة معنایی جنون در چهار ترجمة انگلیسی
 از قرآن
	ردیف
	آیه
	Arberry
	Picktall
	Yusuf Ali
	Shakir

	1
	الْمَفْتُونُ (قلم: 69)
	Demented
	Demented
	Afflicted with madness
	Afflicted with madness

	معادل قابل​قبول (%)
	100%
	100%
	100%
	100%

	معادل منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر (%)
	100%


    همان​طورکه در این جدول ملاحظه می‌شود، همة مترجمان معادل مناسبی برای این واژه‌ ارائه داده‌اند. جدول (10) نشان می‌دهد که مترجمان قرآن در ترجمة واژة چندمعنای فتنه و هم‌ریشه‌هایش در 58 آیة دربردارندة یکی از مشتقات این واژه، در چه تعداد و چند درصد از موارد از معادل‌هایی بهره برده‌اند که با معنای مستخرج از تفاسیر و کتب وجوه و نظایر مطابقت دارد:
جدول 10. تعداد و درصد معادل‌های منطبق با معنای بیان شده در کتب وجوه و نظایر در 58 آیة شامل واژة فتنه و هم‌ریشه‌هایش در چهار ترجمه انگلیسی از قرآن
	حوزة معنایی
	Shakir
	Yusuf Ali
	Picktall
	Arberry

	تعداد معادل‌های منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر
	39
	35
	37
	33

	درصد معادل‌های منطبق بر معنای بیان​شده در کتب وجوه و نظایر
	67%
	60%
	63%
	56%

	مجموع
	5/61%


  براساس این جدول، به​طورکلی مترجمان در 61% از موارد کاربرد واژة فتنه و هم‌ریشه​هایش در قرآن، از معادل‌هایی بهره گرفته‌اند که با معانی بیان شده در کتب وجوه و نظایر مطابقت دارد. از بررسی معادل​های غیرمطابق با این معانی می​توان به این نتیجه رسید که مترجمان هنگام روبه​روشدن با کلمات چندمعنا گاهی بدون توجه به معانی احتمالی دیگر، از معنی اولیة واژه استفاده می‌کنند.

5. نتیجه​گیری

   وجود واژگان چندمعنا در متن باعث ایجاد ابهام واژگانی می​شود. در فرایند ترجمه، مترجمان هنگام مواجه​شدن با این ابهامات، با توجه به بافت و سیاق کلام ابهام​زدایی می​نمایند و معادل​یابی می​کنند. واژة فتنه ازجمله واژگان چندمعنا در قرآن کریم است که در 9 حوزة معنایی مختلف در این کتاب وحی به​کار رفته است. مترجمان قرآن در ترجمة برخی از موارد کاربرد این واژه، راه احتیاط را درپیش گرفته​اند و واژه را درقالب معنی ابتدایی آن ترجمه کرده‌اند. توجه به معانی مختلف این واژه و انعکاس آن در ترجمة شاکر بیشتر از دیگر مترجمان دیده می‌شود؛ بنابراین، می‌توان گفت که وی ترجمة غنی‌تری را ازنظر رعایت معانی ارائه داده است.

   با توجه به محدودیت​های این پژوهش ازجمله نادیده​گرفتن بار ضمنی و عاطفی و سبک و سیاق واژگان و نیز محدودبودن تحقیق به بررسی تنها یکی از ده‌ها واژة چندمعنای موجود در قرآن کریم، پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آتی به بررسی سؤال​های زیر پرداخته شود: 

  1. مترجمان در ترجمة واژگان چندمعنای دیگر موجود در قرآن ازجمله تأویل، هدی، قرآن، ظلم، عزیز و ده​ها واژة دیگر چگونه عمل کرده‌اند؟
 2. نحوة برخورد مترجمان با دیگر انواع روابط معنایی ازجمله تشابه، تناقض و شمول معنایی در قرآن چگونه است؟
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 1. بقره: 191


 2. بقره: 217


1. synonymy


1. antonymy


2. hyponymy


3. homophony


4. homonymy


1. polysemy


2. semotactic environment or co-text


1. Lexical relation with reference to polysemy in translation


1. linguistic meaning


2. referential meaning


3. connotative meaning


4. hierarchical structuring, componential analysis and semantic structure analysis
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